
اخلاق در متون كهن

سبكســاري ]اقدام عجولانه[ همچو تيري است كه چون از 
كمان رفت باز نتوان آورد و آهستگي ]اقدام پس از تأمّل[ چون 
شمشيري است در دست؛ اگر خواهد كار فرمايد ] به‌كار بندد[ 
و اگرنــه هيچ ضرر نكند. و در هيچ وقتــي خِفّت بر مزاج اهل 
حكومت ]حاكمان[ غلبه نكند چنانچه ]چنانكه صحيح است[ 
در وقت غضب. پس لازم بُوَد آن زمان عِنان حُكم باز كشيدن و 

صورتِ آن مهم را در آينة فكرت ديدن.
آورده‌اند كه اردشــير بابك ]اردشــير بابكان مؤسس سلسلة 
ساساني[، كه از سلاطين روزگار و پادشاهان كامكار بود بفرمود 
]دســتور داد[ تا بر سه رُقعه ]تكه كاغذ[ سه خط نوشتند و به 
يكي از غلامان خاصّة خود سپرد و گفت چون در مجلس حُكم، 
نشانة تغيّرِ مزاج بر ناحية ]پيشاني[ من ظاهر گردد و اثر خشم 
و غضب در چشــم و روي من پديد آيــد، پيش از آنكه حكم 
كنم يك رقعه بر من عرضه كن و اگر بيني كه آتش خشم فرو 

ننشست، مُعاقب آن ]به دنبال آن[ رقعة دوم را به مدد فرست 
و اگر احتياج افتد رقعة سوم را به نظر من درآر.

مضمون رقعة اول اين بود كــه »تأمّل كن و عِنان ارادت در 
قبضــة نفس امَّاره منه كه تو مخلوقي و عاجزي و خالقي قوي 

هست كه تو را هست كرده ]آفريده است[«.
ـي پيش آر و به  و فحواي ]مضمــونِ[ رقعة دوم اينكه »تأنّـ
زيردســتان كه وديعتِ حضرت پروردگارند، به شــتاب‌كاري 
معامله مكن ]عجولانه تصميم نگير[ و بر ايشان كه مغلوب تو 
انَد، رحم كن تا آن ‌كه بر تو غالب اســت، مكافات آن را ]براي 

پاداش آن[ بر تو رحمت كند«.
و بر رقعة سوم نوشته بود كه »در اين حكم كه خواهي كرد، 

از شرع تجاوز مكن و از انصاف درمگذر«. مثنوي:
توسن خود تُند مساز آن‌چنان

كِش نتوان باز كشيدن عِنان
حكم چنان كن كه ز روي نَسَق
راست بُوَد حكم تو با حكم حق

]توسن: اسب سركش و وحشي؛ نَسَق: نظم و ترتيب، از روي 
نسق: قاعدتاً و درواقع[ )ص 95(.
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در خبــر آمده ]اســت[ كه دو ضعيفه بــه محكمة حضرت 
ســليمان ـ علي نَبيّنا و عَليه‌السلام ـ رفتند و بر كودكي دعوي 
مي‌كردند. هر يك ]از آن دو زن[ مي‌گفت كه اين ]كودك[ از 

آنِ من است و هر دو از اثباتِ ]مادريِ[ او عاجز بودند.

تأمّل 
و تدبير

اشاره
آنچــه از نظرتان مي‌گذرد دو لطيفــة تاريخي از كتاب 
»اخلاق محســني« تأليف ملاحســين كاشفي سبزواري 
)متوفّا به سال 910 هجري در هرات( است. در شمارة قبل 
نيز برگزيده‌اي از اين كتاب را با عنوان »مشاورت و تدبير« 
ملاحظه كرديد. اين كتاب در سال 1358 با مقدمة مرتضي 
مدرّسي چهاردهي توسط كتابخانة علمية حامدي در تهران 

چاپ و منتشر شده است.

به انتخاب دكتر حسين داودي
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سليمان فرمود ]دستور داد[ تا طفل را به شمشير 
دو نيمــه كنند و هر ضعيفــه را نيمي بدهند. چون 
شمشير بركشيدند، يكي از آن دو ضعيفه بي‌قرار شد 
و بگريســت و گفت من از حقّ خود گذشــتم، او را 
مكشيد و ]حال آن‌كه[ در آن ضعيفة ديگر هيچ اثر 

پديد نيامده بود. 
ســليمان فرمود تا طفل را بــدان زن دادند كه به 
كشتنِ او راضي نشد؛ چه فَراست ]زيركي، دريافتن 
باطن كسي به وسيلة نگريستن به ظاهر او[ اقتضاي 
آن مي‌كند كه آن زن مادر وي بوده ]است[، به جهت 

شفقتي كه از او ظاهر شد.

فَراســت نوري است كه حق ـ سُــبحانَه و تَعالي ـ 
به بندة مؤمن عطا فرموده چنانچه ]چنان‌كه صحيح 
است[ اين حديث كه »اتِّقو فَراسَئَ المُؤمِنِ فَانَِّهُ يَنظُرُ 
بنُِورالله« بر اين معني دلالت مي‌كند و معني حديث 
آن است كه بپرهيزيد از فَراست مؤمن، كه او به نور 
خداي در هر چيزي مي‌نگــرد، پس هيچ چيز بر او 

پوشيده نمانَد...
ضميري كه آن روشن است از غبار

شود نقشِ غيبي در او آشكار
٭٭٭

فراست ديدة دل برگشايد
هر آن حالي كه باشد وانمايد

)ص 6 ـ 135(
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